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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
پيش  ة المريدبه ترتيب مني به دليل اينكه ،آداب تعليم و وظائف معلم بود. در اين قسمت از مباحثبحث در 

آداب تعليم و وظائف جمله از  .بحث دوم عمل به علم بحث اول اخلاص بود واست.  ترروانطبعا بحث  ،ميرويم
چند جهت  در همين رابطه،عامل به علم خودش باشد.  و ؛معلم اين است كه دانش خود را در كار خود به كار ببندد

در مورد  ؟ا ادب معلمادب عالم است ي (عمل به علم)،اين ادب و وظيفه اول اينكه؛جهت  .لازم به ذكر استاز بحث 
در باب  كه ياست. طبق رواياتگروه ادب هر دو  عمل به علم، گفتيم كه وظيفهشت، ارزش فقهي هم دا بحث كهاين 

عمل  ؛به اين نتيجه رسيديم كه آورده شد،بحارالانوار  استعمال العلم و الاخلاص في طلبه و تشديد الامر علي العالم
  .هو معلم مابهو عالم و هم وظيفه معلم است  مابهم وظيفه عالم است  ،به علم

در صورتي كه عالم   گاهي معلم هم هست و گاهي نيست. معلم عموم و خصوص مطلق است. عالمبين عالم و 
 ماب ،. يعني از يك جهتشوديممتأكد و مؤكد است. اجتماع اين دو تا موجب تأكد  ،اين ادب و وظيفه، معلم هم باشد

. يعني موجب استرا دار ايين وظيفه، چنمعلمبما هو  ديگر از جهت و ؛هو عالم وظيفه دارد كه عامل به علمش باشد
 . شوديمتأكد اين وظيفه 

 ادله قرآني
كه ، )79/عمرانل(آ» الْكِتَابَ تعَُلِّمُونَ كنُْتُمْ بِمَا رَبَّانيِِّينَ كُونُوا«ه شد؛ مثل آورد از آيات و روايات يي هانمونه

جالب  .«تَدْرُسُونَ كُنْتُمْ  بمَِا وَ الْكِتَابَ  تُعلَِّمُونَ كُنْتُمْ  بمَِا رَبَّانِيِّينَ  كُونُوا« فرمايد:يم .ظاهرا خطاب به علماي يهود است
 با آن و د؛يريگيماز آن حيث كه شما معلم كتاب هستيد و از آن حيث كه اين كتاب را ياد  ،ديگويماين است كه آيه 
هم از حيث اينكه معلم كتاب هستيد.  و يعني هم از حيث اينكه خودتان با كتاب سر و كار داريد ؛ممارست داريد

را براي عالم عمل به علم ست. بنابراين بعضي از آيات و روايات ادب اشاره شده ا ،هر دو عنوانبه  ،اين آيهپس در 
 كُنْتمُْ بِمَا رَبَّانيِِّينَ كُونُوا كنِْل وَ « ؛ده استرا جمع كرگروه هر دو  ،مثل اين آيه ؛ و درذكر كرده و بعضي براي معلم

 شخصمربوط به  )،44(بقره/» أَنفْسَُكمُْ تنَسَْونَْ وَ بِالبِْرِّ النَّاسَ تَأمُْرُونَ أَ« و آيه. «تَدْرسُُونَ كنُتْمُْ بمَِا وَ الْكِتَابَ  تعُلَِّمُونَ
قاَلَ  دارد كهمثلا روايت پنجاه و شش اين باب  .عالم است به بوطرمهادي و مرشد است و بسياري از روايات  ،معلم
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هر دو  .1»ءُ لِلنَّاسِ وَ يَحْتَرقُِ نَفْسُهُمَثَلُ الَّذِي يعَْلَمُ وَ لَا يَعْمَلُ بِهِ مَثَلُ السِّراَجِ يُضِي« :النَّبِيُّ صلي االله عليه و آله و سلم
العِْلْمُ الَّذِي لَا «وَ عَنِ النَّبِيُّ صلي االله عليه و آله و سلم قال: عنوان را ما داريم. در عالم هم الي ما شاءاالله هست. 

 .ميكنيماين يك نكته است كه قبلا هم بحث كرديم و از آن عبور  .2»يعُمَْلُ بِهِ كَالْكَنْزِ الَّذيِ لَا يُنفَْقُ منِْهُ

 ه علم قلمرو عمل ب
 قيود

منظور اين است كه آيا اين  ؟چيست (عمل به علم) قلمرو اين ادبكرد اين است كه مطرح  توانيمجهت ديگري كه 
  ؟يا اينكه اختصاص به علوم خاصي دارد ؟ادب در همه علوم متصور است و اطلاق دارد

مي است كه با سعادت و عمل انسان مرتبط است. از علم، عل منظور ،عمل به علم ديگويمجواب روشن است. چون 
هيچ ارتباطي  انسانيا علومي كه با عمل  .ارتباط ندارد، جاري نيست شخصسعادت  علومي كه با در موردپس 
ادت با سع ،يا اگر با عمل ما هم ارتباط دارد ؛سال نوري با ما فاصله دارد هاليارديچالي كه مشناخت سياه مثل ؛ندارد

بگيرد. ولي فن و مهارتي كه عملي هم هست ولي با  دفلان فن و مهارت را يا نخورده است. مثل اينكه انسان گرهي
 ، جاري نيست.مهارت در امر رانندگي مثلارتباط ندارد.  انسانسعادت و كمال روحي و نفسي 

 بايد رعايت شود؛ قيد  سهدر قلمرو اين ادب،  ،بنابراين

 نسان ارتباط دارد.باشد كه با عمل امربوط به علومي  -1

 . باشددخيل در سعادت و تكامل انسان  -2

 مورد ابتلاي شخص عالم و معلم باشد. -3

سعادت انسان  با. پس علومي كه از باب مقدمهنقش دارند و بعضي انسان بعضي از علوم في نفسه در سعادت 
در  به طور مستقيم ،جغرافيا آشنايي با مثلاً ؛لذات و مستقيم است و گاهي با واسطه و مقدمهمرتبط است گاهي با

مؤثر  يا جنگيدن با دشمنممكن است در جايي براي پيدا كردن قبله و  علم، نيسعادت انسان مؤثر نيست ولي هم

                                                            
 80عدة الداعي و نجاح الساعي، ص:  - 1

 78عدة الداعي و نجاح الساعي، ص:  - 2
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اين در جايي است كه لازم نيست مستقيم باشد گاهي  ،داردارتباط با تكليف و سعادت انسان  مييگويماينكه باشد. 
 ت. است و غير مستقيم اس اشمقدمه

 ؛دنقيماً با عمل انسان ارتباط داركه مست هستند  ميوعلمنظور بايد بگوييم  ،را بگيريمعمل به علم  هياولاگر ظاهر 
در صورتي كه معلم ياددهنده  ،اندمرتبط انسانبا  اًزكات و انفاق يا مسائل اخلاقي كه مستقيم ،حج ،روزه نماز، مثل

شناخت خدا، . مثل هستندهايي هم داريم كه علوم پايه عمل بايد خودش هم عمل بكند. ولي علم اين موارد باشد،
است  جااينكه محور بحث در  هانياهمان علوم ديني و  ،، بنابراين علومهانيااوصاف خداوند و امثال  ،معاد ،قيامت

جزء معدات و  و بعضي غير مستقيم است و د؛يآيممثل آنچه كه در فقه و اخلاق  ؛بعضي مستقيم مرتبط با عمل است
در كلام و معارف  ،در اخلاق و فقه است و آن هم ،مثل علومي كه اين ؛و بنيادهاي علوم عملي است هاهيپاممدات و 

قواعد اخلاقي و قواعد فقهي نيست  اً،هايي كه مستقيم. شناخترديگيمرا  هاآنهمه  ،الهي است. كه كلام بالمعني العام
باشد. بلكه معرفت االله و معرفت  هاآنكه بايد ملتزم به  ؛كنديمتأكد پيدا  مييگويمعمل خود معلم و عالم هم  كه در

پايه حركت و تكامل انسان است ولي و علم و قدرت و احاطه خدا بر عالم و چيزهايي كه بنياد عمل انسان است 
ابتدا ممكن است ذهن آدم به سمت اين  و ؛ولو اينكه تعبير به عمل به علم دارد ،عمل نيست. اين روايات اًمستقيم

در قرائن و شواهد كسي ولي حقيقتش اين است كه اگر  ؛برود كه يعني علمي كه با عمل سر و كار مستقيم دارد
 لَمْ وَ عِلمْاً ازدَْادَ منَِ«: الَقَ ص النَّبيِِّ عنَِكه با علوم پايه هم سر و كار دارد.  نديبيمموجود در روايات دقت بكند 

ت و اين است كه علم الهي را بخواند ولي در او خشي قطعاً يك مصداق روايت. 3»بُعْداً إلَِّا اللَّهِ منَِ يَزدْدَْ لَمْ هُدًى يَزدْدَْ
توليد صفات كه عمل جوانحي  قسم ديگرش،عمل جوارحي است و  م عمل به علم،اقسا ازايجاد نشود.  هدايت

بر اساس شناخت خدا گيري شخصيت و شكل ندار شدتن شخصيت، انگيزهساخ ،هم آن قسماخلاقي است و يك 
كه نسبت به توحيد و خدا است. نوعي از علوم است ترتب آثار عملي بر آن معارف ديني و علمي در واقع است و 

نوع  سر و كار دارد. هانياو سياسي و امثال مثل تربيت اجتماعي هاي عملي كه با تربيت در ساحت وجود دارد
مقصود اين روايات، كه با يك نوع رشد و كمال عقلاني يا اخلاقي سر و كار دارد.  وجود دارداز علوم ديگري 

علوم الهي و ديني را آموزش  است. يعني عالمي كه با رشد و تكامل شخصيت انسان مرتبط باشد علومي هستند كه

                                                            
 37: ص ،2ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار - 3
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چه در حوزه رشد عقلاني و شخصيتي چه در حوزه رشد  - بايد به علوم خود ،رديگيمو در اين فضا قرار  دهديم
  توجه بكند و براي او اين مورد تأكد است. - هانيااخلاقي يا تربيت فقهي و عملي و 

زها هست كه با اين است كه مورد ابتلاي شخص عالم و معلم باشد. بعضي چي ،ذكر كرد توانيميد سومي هم كه ق
اطلاعات كافي و  در مورد فلان كار خير، ازولي با شخص او ارتباطي ندارد.  ،عمل و سعادت انسان ارتباط دارد

 ر وعالم معلم فقي در موردالان براي او مصداقيتي ندارد. مثلا  و ؛ولي مورد ابتلاي او نيست برخوردار است،جامع 
 متصور نيست.انفاق مالي  ،دهديمو مسائل علمي را ياد گرفته و ياد  كنديمدر باب انفاق سخنراني كه ناداري 

و با  ؛كه سر و كارش با علمي است كه در عمل مصداق دارد شوديممرتبط با معلمي  ،اين روايات ،بنابراين
الا اگر يكي از  و ؛مصداق او باشد توانديماو هم به نحوي  و ؛با شخص او هم مصداقيتي دارد و ؛سعادت ارتباط دارد

 .خواهد بودهم منتفي  عمل به علم ،منتفي باشدگانه سهاين قيود 

 دليل اول
. مد نظر استكه علوم ديني و معارف الهي  ، خواهيد ديداگر روايات را ملاحظه كنيد. انصراف است اول دليل
 .علوم ديني و علوم مؤثر در سعادت انصراف دارد به ،هاجااينكلمه علم در  اصولاً

 ،معلوم است كه خود محمول ،عمل بكند ديگويم وقتي ؛كلمه اطلاق دارد ،اگر علم هم بگوييم نصراف،علاوه بر ا
 ؛عمل به علمش بكند. پس بايد علمي باشد كه با عمل ربط داشته باشد ديگويم. كنديممحدوده موضوع را مشخص 

بنابراين و لو اينكه  ره خورده باشد.با سعادتش گبايد كه  شوديممعلوم  كنديمو تأكيدهايي هم كه ذكر  هاثواببا  و
بايد به آن  جاايندر كه علمي  شوديمدقت معلوم  كميولي با  ،ابتدا ممكن است انسان فكر بكند اين امر مطلق است

معنا  ،جايي كه ربط نداشته باشدعمل در غير آن چرا كه -كه به عمل انسان ربط داشته باشد علمي است  ،عمل كرد
ربط داشته باشد به خاطر انصرافي كه به آن اعمال مورد سعادت  به سعادت انساناست كه همچنين علمي  و - ؛ندارد

 . ندد ولي دخيل در سعادت ما نيستنكه با عمل ما ربط دار ندهستهم دارد. بعضي از علوم 
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 دليل دوم
عمل بكن و اگر عمل  ديگويمكه  دينيبيميعني وقتي شما روايات را  است، مناسبات حكم و موضوعدليل دوم  
در جايي است كه ثواب و عقاب  و دهد؛يمعقاب ثواب و كه وعده  دهديماين نشان  ؛شوديم ن و چنانينچ ،نكني

 ا سعادت و كمال انسان مرتبط است.ب
از  - ،را از قبل ريختيم اشهيپابا مناسبات حكم و موضوع و انصراف و ظهوراتي كه  كه - مذكور، قيود ،بنابراين

 . كنديمو مسأله را روشن  ديآيمدل احاديث و روايات بيرون 
ولي من مصداق و موضوع تكليف  ،مرتبط است انسان با سعادت و عمل طور كليبه موزم كهآيماگر من علمي را 

  به علم معني ندارد. عمل ،، در چنين جايينيستم
اين است كه در هر يك از اين آداب و وظائف بايد اين را  ،كنديمو تكميل  ترروشنرا جهت ديگري كه بحث ما 

معلوم شد كه  جااينتا  ؟مطلق معلمان است يا معلمان خاص استادب و وظيفه  ،كه اين ادب و وظيفه دانست
يك استحباب كلي براي  ،اخلاصقيد در با اين توضيح كه ؛ است علم وظيفه معلمان علوم دينيعمل به اخلاص و 

قيد . براي معلمان علوم ديني، شديمكه در واقع، واجب توسلي نوع اول يك تكليف الزامي  و داشتيم هامعلمهمه 
 . شددر حوزه علوم ديني و مرتبط با سعادت بود كه عرض هم عمل به علم 

 فيزيكي نيست ، مقصود از عمل
يعني ترتيب اثر در عمل به علم  ؛مقصود نيستو فيزيكي عمل خارجي  ،علمبه عمل اين است كه در  بعدينكته 

اينكه نه  .عبور نكند هاآنتفاوت از كنار گرفته و بيتحت تأثير علوم خود قرار  شخص،كه  مقصود اين است .علوم
عمل به علم اين  معنايبلكه طور نماز را بخواند. همانپس  ،علمش اين است كه نماز بايد اينطور خوانده بشودچون 

در ذهنش گذاشته و عمل و  معلومات رانباشد كه  حجر في جنب الانسانگذار باشد. مثل ر وجود او اثرد است كه
 :فرمايدميهم  جاهابعضي بلكه ندارد  »عمل«تعبير ،هميشه همالبته ناگفته نماند كه . باشدشخصيتش طور ديگري 

 . »بعلمهرجل آخذ «
به كه دارد » تارك علم«ستفاده كرده و يا تعبير ا» عمل«تعبير  ، ازبعضي جاها در از شواهد مسأله اين است كه

 استفاده شده است. ،»آخذ بعلمه« از تعبيرهم بعضي جاها در است.  مد نظر» عمل« معناي عامدر اولي  ديآيمنظر 
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ترك علم يعني  ،»تارك علم«تعبير در .گرفتن نه عمل فيزيكييعني تحت تأثير علم قرار هم  »أخذ به علم«
آن  معناي مطلق و عام ،»عمل«منظور از آن را كنار گذاشته توجهي به آن ندارد. پس  علم و اينكهاعتنايي به بي

 .نه عمل فيزيكي آن است

 حكم عمل به علم 
جب وا ،براي شخص ،عمل به علم ؟براي معلم واجب است يا مستحب ،علمبه عمل  نكته بعدي اين است كه، 

اينكه خود او  و ؟چه چيزي است معلم، مفاد علم بدانيم، تابع اين است كه جواب اين پرسش، ؟است يا مستحب
گرفته و آموزش ديده اگر آن علمي كه او فرا ،است كه پاسخ اين سوال اين ؟مصداق واجب است يا مصداق مستحب

جزء  در صورتي كه و ؛عمل به علم هم در آنجا جزء تكاليف الزامي است طبعاً ،جزء تكاليف الزامي او باشد ،است
 . شوديماستحبابي  ادبجزء  ،تكاليف الزامي نباشد

ياد داده و  شخصتابع نوع تكليف و نوع علمي است كه  ،استحباب دارد يا وجوب ،اينكه اين وظيفه و ادب پس
 تابع نوع علم و تكليف شخص است. ،. پس اين حكمدهديمياد 

 روايت ترغيب به عمل  -1
علم. اين دو دسته از روايات كه دو طائفه را در به به عمل  كنديمو بخشي از اين روايات هم هست كه ترغيب  

 دهديمو وعده عقاب  كنديميك دسته كه مذمت  تيدا بكنيد. هم در آيات قرآن هم در رواياپ ديتوانيمهمين باب 
. اين يك جهت است. من مصاديقش را كنديماي هم مطلق است و ترغيب يك دسته و كند؛يمآلود صحبت و عتاب

 .ميگوينم

نسبت به عدم  - ،طايفه دومرغيبي دارد و متن و مفاد ت ،روايات داريم. يك طائفه در باب عمل به علم، دو طائفه
 است.  عمل به علمبحث  لحن ترغيبي، مربوط به د.اي دارو مؤاخذه لودآلحن عتاب -عمل به علم،
چيزي كه  :كه بگويدمنظور از عمل به علم، اين باشد بعيد است  ناسبات حكم و موضوع و قرائن لبيه،مبه دليل 

در  بلكهبراي او حرام بشود.  ،مكروه استديگران چيزي كه و براي معلم و عالم واجب  ،براي ديگران مستحب است
 . دهديممورد تأكيد قرار  ،علم او قرار گرفته حوزهكه در را همان حكم پايه  ،واقع
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حكمي كه براي ديگران استحباب است براي  ؛بكنيم كه اياستفادهچنين  روايات،از طائفه اول  ميتوانينم پس
  .آورديم ،با همان كيفيتي كه دارد همان تأكد حكم را، روايات، اين بلكه. شوديموجوب  معلم و عالم

 روايت نهي و مذمت عالم بي عمل  -2
دو دسته روايات داريم. اگر دقت بكنيد در آيات و روايات ما دو دسته داريم. بعضي از آيات و روايات هست كه 

در  )23 /الجاثية( »علِمٍْ عَلىَ هُ هَواَهُ وَ أضَلََّهُ اللَّهُهَفَرَأيَتَْ منَِ اتَّخَذَ إِل أَ« .است يا وعده عقاب داده كنديممذمت 
 التَّورْاَةَ  حمُِّلُوا الَّذيِنَ  مثََلُ«رآن دارد كه تعابير كلي دارد. يا تعبيرهايي مثل تعبيرهاي مورد بلعم باعورا در دو جاي ق

 )5/الجمعة» (أَسْفاَراً يَحمِْلُ الحْمَِارِ كمَثََلِ يَحْمِلُوهَا لمَْ ثمَُّ
ببينيد. اين دسته از رواياتي  ديتوانيم جااينخيلي از روايات ديگري كه  و ؛كه باز راجع به عالم بي عمل هست

  :خود اين دسته دوم دو قسم است .دهديماست كه وعده عقاب 

 .كنديمرواياتي كه به مفاسد ترك عمل به علم اشاره  -

 دهد.رواياتي كه وعده عذاب مي -

 اشاره به مفاسد ترك عمل به علم  -الف
إنَِّ العَْالِمَ إِذاَ لَمْ يَعمَْلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كمََا يَزِلُّ «. كنديمكه به مفاسد اشاره  وجود دارند رواياتي

موعظه به  ،روايت ممكن است - ؛اثر ندارد ،اين كار اوكه بگويد  دخواهيمروايت در واقع  .4»المَْطَرُ عنَِ الصَّفَا
با عمل و  مرتبطكه  ددهيمياد كه علومي را  كسي :فرمايديم ؛كندفلسفه تربيتي را بيان و رده كتكاليف استحبابي 

ارزش بيكار او اين  .»زَلَّتْ مَوْعِظتَُهُ عنَِ الْقُلُوبِ«ولي خودش التزام ندارد.  است هاانسانزندگي اخلاقي و معنوي 
مَثَلُ الَّذيِ يعَْلَمُ « گويد:مثل روايتي كه مي ؛دنكنيم را ذكرمثل همين روايت، فلسفه تربيتي  ،روايات تعدادي از است.

 و دهديماما رواياتي هم وجود دارد كه وعده عذاب  .5»ءُ لِلنَّاسِ وَ يَحْتَرقُِ نَفْسُهُوَ لَا يَعْمَلُ بِهِ مثََلُ السِّرَاجِ يُضيِ
 .جا تكاليف الزامي است. معلوم است كه در اينشنودينمبوي بهشت را  6»لَم يَجِدْ عَرْفَ الجنََّةِ«كه  ديگويم

                                                            
 44، ص: 1الإسلامية)؛ ج -الكافي (ط  - 4

 80عدة الداعي و نجاح الساعي، ص:  - 5

 240، ص: 9لسان العرب؛ ج - 6
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  دهديموعده عذاب  -ب
» عِلْمٍ  علَىَ هُ هَواَهُ وَ أضَلََّهُ اللَّهُهَفَرَأيَتَْ مَنِ اتَّخَذَ إِل أَ«:ديفرمايم. آنجا كه دهديموعده عذاب از روايات بعضي  

به يا از حيث مكلف عام و يا از حيث مكلف خاص،  ،وعده عذاباز . اين قسم دهديموعده عذاب  )،23 /الجاثية(
 .دنالزاميات خاص خود را داركه  ،عالم حاكم وظائف الزامي دارد. مثل كه تكاليف و واختصاص دارد آنجايي 

 مصاديق عاملين به علم  

 معلم به معناي عام -1
 سه تا عنوان دارد.  ،دهدو علوم ديني را ياد مي استعلوم ديني آن شخصي كه معلم در حقيقت، 

 ش اين است كه مكلف است. اول عنوان -

 .ش هم اين است كه عالم استدوم عنوان -

 ش هم اين است كه معلم است.سوم عنوان -

اگر  و ؛تكاليف واجب و مستحب است ،اين تكاليف ،(مكلف است)اينكه اين شخص بايد به تكاليفش عمل بكند
 . شوديمتركش الزامي  است،حرام 

اليف واجب و ن تكاليف عمل بكند يعني همان تكتأكيدي شده بر اينكه به آ ،هستهم  اين كه عالماز حيث 
 .شوديمبراي عالم مؤكد  ب،مستح

 . شوديماشد تأكيدا و اكثر تأكيدا ذكر  عمل به تكليف، اين ،براي معلم
به عنوان  -خواندن نماز با خضوع و خشوع  ،خواندن نماز براي او واجب است كه يدر حقيقت شخص مكلف

را ياد بگيرد. ولي  هانيابايد  مقدمتاً اين است كه مكلفبراي استحباب . اين استحبابي براي او دارد - يك مكلف
 يعني عمل به علم،. شوديمهمان تكاليف براي او با يك ضريب بالاتري مقرر  ،وقتي كه عنوان عالم ديني پيدا كرد

. اگر واجب است براي او ثواب و تأكيد بيشتري دارد و اگر مستحب  .آورديمي روي همان تكاليف تأكيد بيشتر
 است براي او استحباب مؤكد و تأكيد بيشتري دارد.
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آن تكاليفي كه  ،ديآيم، يعني در صدد ياد دادن و آموزش به ديگران بر شوديموقتي كه همين شخص معلم 
با تأكيد بيشتر و به صورت تساعدي و تأكيد  ؛هستعالم  مورد خطاب ،ترمهممي ديگران به صورت عادي دارند و ك

و  شوديمواجب خيلي مؤكدي  ،. يعني اگر واجب استاست. البته اين تابع فرض شوديمفرض براي معلم  ،بالاتري
 .شوديممستحب خيلي مؤكدي  ،اگر هم مستحب است

 تكاليف معلم تابع نوع تكليفش است 
 ياز ادله ديگر -،كنديماز حيث اينكه تكليفش را عمل  -، از سوي معلم،اين است كه عمل به علمو نكته ديگر 

  ؟ بايد عمل بكند يا مستحب است؟تمعلوم است كه تكليفش چيس

 روايات شمول معلم نسبت به تكاليف مكلف 
اطلاق همان  يعني .رديگيممعلم را هم  اطلاق داشته شند، ،كنديمتكاليفي را واجب يا مستحب  اي كهادلهاگر  
 ينمكلفاحد الاين شخص را به عنوان  ،»اوفوا بالعقود«و  »ةاقيموا الصلا« ،»يا ايها الذين امنوا« د:يگويم اي كهادله
 . رديگيم

كه  را همان تكاليف پايه ؛تري دارد و بايد به علم خودش عمل بكندعالم وظيفه دشوار :ديگويمكه هم اي ادله
و  كنديم. يعني اگر واجب است براي او وجوب تأكدي پيدا دكنيممؤكد  عالمبراي با همان كيفيت،  ،براي همه هست

  .كنديماگر مستحب است مستحب تأكدي و اگر حرام است حرام تأكدي پيدا 
تكاليف داده و افزايش معلم براي اين تأكد را  كند،عمل به علم را براي معلم ثابت ميكه  يادله ديگرطور همين

 كند.براي معلم گوشزد ميتأكد بيشتري و البته با همان كيفيت را 
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 علت شمول معلم
 فلسفه تربيتي براي ديگران  -1
 فلسفه روحي براي خود  -2

از اصل عمل  ،حيثاين يك بعد تربيتي و آموزشي و تعليمي دارد.  ند،يگويم معلم باب در اتيروا كه آنچه اما 
به به اينكه  كنديمتأكيد  ،جدا است. يعني از حيث اينكه او معلم است و اين يك تأثير تربيتي دارد اشفهيوظبه 

 .علمش عمل بكند
معلم علوم الهي و علوم اگر  .گذاري داردبار تربيتي و اثر ،، عمل به علمو آن اينكه چراي آن هم معلوم است

احيانا مصالح و مفاسد  وآموزي جلوي بدهم و  شوديمهم فرايند يادگيري بهتر محقق  ،عمل بكند به علم خود ،ديني
 . شوديمگرفته ، ديگري كه دارد

و آن  گردديمبه خود شخص بر آن، يك مصلحت -، هست در عمل به علمتأكدي كه  - ،از لحاظ مصلحتي
يك نوع  ،عمل نكندبه علم خود  ،و در صدد آموزش بر آمده دانديمهمه زواياي مسأله را كه كسي اگر  اينكه،

 راي او به همراه خواهد داشت.بقساوت 
هاي خودش عمل بكند معلم به دانشو است. كه اگر اين عالم  انديگربه نسبت در ارتباط و تأثير  ،دوممصلحت 

چون آموزش علوم الهي يك فلسفه  - كنديمو پايبند آن معارف و معلومات خودش باشد هم آموزش را تصريح 
 .  -تحليل تربيتي اين روايات است ،در واقع اين -. كنديمهم آن تأثير روحي و نفساني را تقويت و  –تربيتي دارد. 

 جاايناتي كه در تأكيدبگوييم اين  ميخواهيماريم و د جااينفقهي  -در واقع به نوعي  -بنابراين ما يك بحث 
عالم كه براي  آن علوم گاهي مشتمل بر تكاليف واجب است .، تأكيد استكه شخص دارد علومينسبت به  ،آمده

اكثر تأكيدا   معلمبراي و  شوديم مؤكد عالماگر مستحب است براي  وشود و براي معلم اكثر تأكيداً ميشود مؤكد مي
 .شوديم

 دارد:دو فلسفه  ،رديگيمدر اين دو جا انجام كه  تأكيدي

 براي خود شخص دارد. كه فلسفه نفسي و روحي  يك -

 به ديگران دارد.  نسبت كه يك فلسفه تربيتي -
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تأثير در مرحله بعدي و  كنديمخودش كمال پيدا در مرحله اول  ،عمل بكندبه علم خود اگر  به اين معني كه
و هم موجب  شوديمهم خودش مبتلاي به قساوت  ،نكندبه علم خود عمل اگر  و كند؛يمش ارتقاء پيدا اگذاري

  .شوديمش اكاهش درجه اثر گذاري
تابع همان تكليف است؛ براي عالم و  مييگويمبنابراين اگر سؤال بكنيد كه عمل به علم واجب است يا مستحب؟ 

عالم و معلم به عنوان براي  ،و مصداقش هست بوده مورد ابتلاي او ومعلم همان تكليفي كه در علم او وجود دارد 
اگر مستحب است براي او همچنين  و كند؛يمتأكد پيدا  ،كه عالم و معلم شد حال ؛واجب استالمكلفين و احد شخص

 .كنديمهمان هست منتهي تأكد پيدا 
چنين  طبق قاعده،. شوديمترك علم موجب عقاب ها در آنكه است  رواياتي شامل ؛روايات قسم دوماما 

كه  -به علم خود اگر مخصوص به تكليف الزامي است. يعني  -،يبا مناسبات حكم و موضوع و قرائن لبّ -رواياتي 
اين روايات اطلاق داشته  ؛بعيد است ،استحبابيعمل  . اما در موردشوديمعقاب  ،عمل نكند -،به آن عمل بكند بايد
 بربگيرد. ستحبات و تكاليف ترجيحي را هم درو م

 جمع بندي
  :اين است كه ؛بندي بايد به آن توجه كرددر اين جمعمطلبي كه 

 بعضي حالت عتابي. و بعضي حالت ترغيبي دارد  ،دهوارد شرواياتي كه در باب علم و ترغيب به عمل اولاً: 
و ديگري هم  خصش خودبراي يكي فلسفه نفسي و روحي  -به خاطر دو فلسفه، روايات ترغيبي، قسم اول 

 ،براي معلم در درجه بالاتر ودر درجه اول براي عالم همان تكاليف پايه را  - ،فلسفه تربيتي و اثر گذاري در ديگران
 . بخشديمتأكد 

 اي و عتابي دارد دو قسم است. رواياتي هم كه لحن مؤاخذه
حرمتي قسم از روايات، در اين  ؛بي اثر است در همين دنيا ديگويم و كنديماشاره  ترك عملبعضي به مضرات 

مناسبات حكم و  با توجه به ،كنديمبيان عمل رك اتبراي عالم را  عذابكه  رواياتينيست و مطلق است. اما 
يك  ،عالمبراي  ،يعني به علومي كه در حوزه تكاليف كندپيدا مياختصاص به تكاليف الزامي  ،موضوع و قرائن لبيه

 .آورديمتكليف الزامي 
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هماني است كه عرض  و اثرش هم، هماندمحفوظ  ،ه عمل به علمب كنديمكه ترغيب روايات قسم اول اطلاق پس 
 .شد

اطلاق  ،دنبه عذاب ندار يولي كار دنشوترك عمل به علم را متذكر مي مفاسد و مضراتكه ، ات همروايقسم دوم 
 .دندار

د به ناختصاص دار روايات . ايندندهيموعده عذاب  ،كه براي ترك عمل به علم هستندرواياتي هم قسم سوم 
رجحاني دارد و آن را كه تكليف استحبابي عمل نكردن به  شخصي به خاطرسندد كه پلا عقل نميو ا ؛تكاليف الزامي
 .عذاب ببيند ،دهديمبه ديگران ياد 

همه  م؛ييگويمفقهي  مييگويمما هر چه  است كه نيابايد به آن توجه كرد  جااينيك جهت ديگري هم كه ثانياً: 
در اشكالاتي كه از جمله  ؛از نگاه فقهي مورد بحث قرار بگيردبايد هاي اخلاقي است موضوعات اخلاقي كه در كتاب

هاي اخلاقي كنار بحثبه عنوان ، سر و كار دارد يلي از مسائل اخلاقي را كه با ماداريم اين است كه خ تاريخ فقه
بالاتر  مسائل اخلاقي و ارزش اند يا مستحب. گاهي هم اثرند يا واجبتكليف دار هانياكه همه يم. در حالياهگذاشت

. خيلي جالب است كه مرحوم شهيد ثاني در صفحه خورديماست كه در ابواب ديگر فقه به چشم  از چيزهاي ديگر
 الشريعة، بظواهر أخذه بعد العمل في تقصيره في وللعالم« طور دارد كهنعلم اي پنجاه و هفت در ذيل عمل به

 الاعمال فإن أخر، ضروب العبادات من وغيرها القرآن، وتلاوة والدعاء الصيام الصلاة من الفقهاء دونه ما واستعمال
 هو ما الفقهاء رتبها التي الابواب عن الخارج من بل ذكر، فيما منحصرة غير الواجبة، غير عن فضلا عليه، الواجبة

 والمناقشة به والمطالبة أوجب ومعرفته« يترمهمو خارج از اين ابوابي كه در فقه موجود ما هست چيزهاي  »أهم
 المهلكات، الرذائل من وغيرها والحقد، والحسد والرئاء الكبر من: الخلقية الرذائل عن النفس تطهير وهو أعظم، عليه
 المسلمين عيوب وذكر اللسانين، ذي وكلام والنميمة، الغيبة عن اللسان وحراسة به، تختص علوم في مقرر هو مما

 تعلمها من أحد لكل لابد محالها، في مقررة وذنوبا تخصها أحكاما لها فإن الجوارح، سائر في القول وكذا. وغيرها
ولي در واقع با  7»الفقه، كتب من وغيرها والاجارات البيوع كتاب في توجد لا تكليفات وهي حكمها، وامتثال

بايد آن تكاليف و احكام را انسان به دست بياورد.  و ؛حكم و تكليف دارندمسائل همه  ،دهنديم ايشانتوضيحي كه 
 گرفته و بحث بشود. مورد توجه قراربايد  ،التربيهالاخلاق غير از فقهكتاب فقهكه بخشي از آن در 
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 توليد ترس بكند كسي توانديمنسان موجود عجيبي است كه در خودش اكه اين است  جاايننكته ديگر در ثالثا: 
به اشك سحر را  هانياهمه  توانديمكه روزها از عمرش گذشته و هيچ ترس و اشكي در او پيدا نشده ولي  مثل من

 ،واقعيت قرار بدهدمبدل بكند. اين خواندن و استدلال و گفتن يك چيزي است. ولي اينكه خود را در معرض تابش 
را  هانياتوجه و تأكيد بر مسأله چيز ديگري است. همين الان ما يگري است. و اين اختياري است. يك چيز د

بندي بكنم و استدلالش را درست بكنم و نظمش بدهم. را دسته هاحرفولي تلاش من اين است كه اين  مييگويم
معناي عمل فيزيكي نيست يعني آخذ بعلمه يعني  ،عمل به علماي ببرم. شم اين نيست كه خودم از اين بهرهولي تلا

 .مييگويممتأثر عن علمه الالهي و شواهدي هم دارد كه بعد 

 


